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  چكيده
صـناعت   از ميـان رفتـه و معمـولاً       هـاي سـنتي روايـت       نويسي مدرن بسياري از شيوه     در داستان 

 اثـر   شـازده احتجـاب   رمان كوتـاه     . در كانون توجه قرار گرفته است      داستان بيشتر از محتواي آن    
داسـتان و   » فـرم «ن بـه     است كـه در آ     هاي ايراني  شنگ گلشيري يكي از نخستين داستان     هو

هـاي   ن رمان، چرخش ايمهمهاي از نكته. ده است روايت بيش از هر چيز ديگر تكيه ش     هاي شيوه
دگاه  بـا هـاي روايـي      زاوية ديد و شـيوه     بررسي و تحليل  . ديد است ة  موقع زاوي جا و به  به هـاي    ديـ

ستقل و مهـم در مباحـث         اهاي جديد نقد ادبي است كه امروزه به عنوان شاخه          بحثمتفاوت از    مـ ي 
شيري    .شودميتوجه   به آن    نويسي داستان گـويي درونـي     كهـاي ت ـ  رمـان از تكنيـك    در ايـن    گلـ

ان داسـتان را            گويي دروني غيرمستقيم به   كمستقيم روشن و ت    شايستگي اسـتفاده كـرده و جريـ
هـاي آن   كه همة بخـش مند است  اين اثر از نظر روايت، رماني منسجم و ساخت        . پيش برده است  

هـاي   روايت در ايـن رمـان بـه شـيوة رمـان           . اندبه طور منظم و منطقي در جاي خود قرار گرفته         
  .ها ندارد گونه از رمان  است اما اغتشاش آنريان سيال ذهنج

  
  ٭Hasanli_adab@yahoo.com                                   :گاننشاني پست الكترونيكي نويسند

ziba.ghalavandi@gmail.com٭٭  
  9/2/88:   تاريخ پذيرش مقاله                                                               1/9/87:  تاريخ دريافت مقاله
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   مقدمه  .1
 نوشتة هوشنگ گلـشيري نخـستين تجربـة جـدي نگـارش             شازده احتجاب مان كوتاه   ر

ه به تكنيـك    با توج . نويسي فارسي است   داستان به شيوة جريان سيال ذهن در داستان       
گونه تقليد صرف، اين رمان شكل و فرم        نويسي و دوري از هر     خاص گلشيري در داستان   

هـايي   هاي جريان سيال ذهن تفاوت     يجه با داستان  و در نت  خاص خود را به دست آورده       
  .يافته است

 شخصيت اصـلي    . داستان اضمحلال و فرو پاشي خاندان قاجار است        شازده احتجاب      
دهـد و   او در اتاقي كـه بـوي نـا مـي    . ن استهاي عقيم اين خاندا داستان يكي از شازده   

آرام جـان   ش اسـت، آرام   نياكـان  اجـداد و     خـوردة  هـاي موريانـه    ديوارهايش پر از عكـس    
  .دهد مي

شود، در كنار پدربزرگ و در       او با نام خسرو شناخته مي           شازده احتجاب كه گذشتة   
پدر بزرگ، يعني همـان     . شود هايشان بزرگ مي  ها و كبكبه  ها، عموها و دبدبه   ميان عمه 

  نا تني  كشد، برادر  خوار است، مادرِ خود را مي      بزرگ، مردي بسيار مستبد و خون      شازدة
  .كند ازد و يكي از زنان خود را داغ مياند و زن و سه فرزند او را به چاه مي

همسر شازده احتجاب، كه دختر عمة شازده است و خواهر زادة شـازدة             النساء،       فخر
مرگ پدر و مادر بزرگ پدري خـود         او پس از     .بزرگ، از خاندان مادري خود نفرت دارد      

آميز نـدارد   مهركند، اما هرگز با او پيوندي         احتجاب ازدواج مي    با شازده  اجبارِ مادرش  به
  .كشد هاي اجدادش را به رخ او مي خواري و پيوسته حكايت خون

شود  كند، اما موفق نمي    النساء، ارتباطي پنهاني برقرارمي   شازده با فخري، كلفت فخر         
به شراب و قمـار     . ورددست آ حسادت فخرالنساء را برانگيزد و در پي آن محبت او را به             

رالنـساء از بيمـاري سـلِ       فخ. دهـد  و كم كم املاك پدري را از دست مـي         آورد   روي مي 
  .خواهد كه نقش او را بازي كند ميرد و شازده احتجاب از فخري مي موروثي مي

» مــراد«ده و خانــدان اوســت، آور مــرگ بــراي شــازشخــصيت ديگــري كــه پيــام     
آورد تـا روزي هـم     ي خبر يكي از بستگان شـازده را مـي         او هر از مدت   . چي است  كالسكه

قتـي پيچيـده بـود تـوي كوچـه در           و يك شب شازده و    «رسد   مي نوبت خود شازده فرا   
 طـور پيـر و    ها صندلي چرخدار را ديده بود و مـراد را كـه همـان              روشن زير درخت   سايه

www.sid.ir
www.sid.ir


  9    هاي روايي در رمانِ تكنيك  بررسي  
  هوشنگ گلشيريشازده احتجاب

   

 

138 8 ، بهار و تابستان8 و7شمارة      

ده جـون، شـازده     شـاز : مراد گفـت   «.)7: 1380گلشيري،(» ...مچاله توي آن لم داده بود       
. )117: 1380گلـشيري، (» احتجـاب؟ : شـازده پرسـيد   . د بـه شـما    احتجاب عمـرش را دا    

گونه است كه يك شب در حالي كه فخري بـزك كـرده و منتظراسـت شـازده او را                     اين
هاي موريانه خـوردة اجـدادي جـان         ده در اتاق نمور خود در ميان عكس       صدا كند، شاز  

            .دهد مي
اين مقالـه   .  است شازده احتجاب ن نوشته بررسي نوع روايت در رمان كوتاه         هدف اي      

آيـا  ال پاسخ دهد كـه      يي داستان به اين سؤ    هاي روا در پي آن است تا با بررسي تكنيك       
 جريان سيال ذهن نوشته شده است يا نه؟ اگر نه، بـراي              كاملاً به شيوة   شازده احتجاب 

  ي استفاده شده است؟هاي رواي از كدام تكنيكروايت اين رمان 
 جريـان سـيال     بـارة  شـيوة    پيش از بررسي روايي رمان ياد شده، توضيحي كوتاه در             

  :نمايدها بايسته مي گوييذهن و انواع تك
  
  گويي تك. 2
نويسي مطرح شد، سپس در آسـتانة        ني شخصيت از قرن هيجدهم در رما        »گويهخود«

مونولـوگ  . تبديل شد » هنسيال ذ جريان  «و سپس    »گويي دروني  تك«قرن بيستم به    
 ـ«ساخته شده است كه بـه معنـي         ) سخن( Logos و   )تنها( Mono يوناني ة  از دو واژ   ا ب

گونـه كـه      در حقيقـت، همـان     ).42: 1382فلكـي، ( »گويي اسـت    گفتن يا تك   خود سخن 
پردازان تعريف   انعي ندارند، نظريه  ها و اصطلاحات ادبي تعريف جامع و م         بسياري از واژه  

  .اند ه نكردهگويي و انواع آن نيز ارائ براي تكاحدي و
  به اين معني كه فكر يا خودگوية       گويي، گفتار خاموش يا بازگويي ذهن است؛        تك«     

  ).42 ص:همان(» شود ت داستان نوشته يا اجرا ميشخصي
نـدرت   البته بـه  . شود  ان مي  راوي بي  - ديد اول شخص يا من     گويي عمدتاً از زاوية    تك

  . راوي بيان شود- ديد سوم شخص يا اوند از زاويةتوا مي
. شـود  گويي دروني مطرح مي گويي بيشتر به عنوان تك نويسي امروز، تك        در داستان 

صيت داستان جريـان دارد،     ها و احساساتي كه در ذهن شخ        گويي دروني انديشه   در تك 
راوي تنهـا افكـار ذهـن       . شودگفته مي كه به زبان آورده شود، از سوي راوي باز        بدون اين 

گويي  اساس تك . لتي در ذهن شخصيت ندارد    دهد و دخا    شخصيت داستان را انتقال مي    
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ي يا دروني    و همواره محركي بيرون    )67: 1377ميرصادقي،  . (است» تداعي معاني «دروني  
  .شود گويي ذهني شخصيت داستان مي ها و تك  يادآوري خاطرهوجود دارد كه انگيزة

  :شوند دسته تقسيم ميهاي دروني به سه گويي بندي كلي، تك م    در يك تقسي
  گويي دروني مستقيم  تك-    الف
 گويي دروني غيرمستقيم تك  - ب
  )ها گويي انواع تك+ داناي كل (شيوة مختلط   - ج

ه شده با هم آميخته شده و به جاي يكديگر به كـار             هاي ارائ  در بيشتر موارد، تعريف   
گويي دروني مـستقيم روشـن و يـا           ال ذهن به جاي تك    اند، تا جايي كه جريان سي       رفته

  . رودبرعكس به كار مي
  

  گويي دروني مستقيم  تك1-2
گويي دروني مستقيم اين است كه ذهـن شخـصيت داسـتان در موقعيـت     منظور از تك 

شـود و    راوي قرار دارد و افكار وي با نقل قول مـستقيم روايـت مـي               -اول شخص يا من   
گيـرد و راوي افكـار شخـصيت را         گـويي صـورت نمـي     و ع گفت در واق . گرددمكتوب مي 
ذهـن وي   گويي شخصيت حضور كامل دارد؛ زيـرا          در اين تك   معمولاً«. كندمكتوب مي 

در نتيجـه بـه     . ها، آرزوها و احساسات خود است      ها، تجربه  در حال فكر كردن به خاطره     
  ).43: 1382فلكي،( »كندشكل من، حضور و وجودش را اعلام مي

  :شود گونه تقسيم ميسهگويي دروني خود به  تك   
  گويي دروني مستقيم روشن  تك1-1-2   

گذرد، ساده و روشن  در اين شيوه از روايت، افكاري كه از ذهن شخصيت داستان مي    
هـا در آن       علي و معلولي جمله    رابطة. براي خواننده قابل فهم است    اي كه   است، به گونه  

جـوي  و  مجمـوع جـست    نـسبتاً داراي انـسجام هـستند و در        ذهن و زبـان     . آشكار است 
  .ها را دريابد كمتري نياز دارد تا خواننده موضوع و مقصود جمله

  )ناروشن(گويي دروني مستقيم گنگ   تك2-1-2    
گويي، افكار و احساسات شخصيت به صورت گنگ و غير منسجم             گونه از تك       در اين 
ها بـراي خواننـده        منطقي ميان جمله    كشف رابطة  ها و    جمله فهم و درك  . شود  بيان مي 

. ا سيلان ذهن معروف شده است     گويي به جريان سيال ذهن ي       اين نوع تك  . دشوار است 
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گويي دروني مستقيم روشـن و گنـگ را بـه جـاي              گونه كه گفته شد، معمولاً تك      همان
هـن  سـيال ذ دوريت كن جريان « .ندا در حالي كه با هم متفاوت   . برند  يكديگر به كار مي   

  ).44: 1382فلكي،(» نامد را گفتار مستقيم گنگ مي
  )گويي دروني مستقيم گنگ يا ناروشن تك( جريان سيال ذهن3-1-2   

شـناس  فيلـسوف و روان   » ويليـام جيمـز   «اصطلاح جريان سيال ذهن را نخـستين بـار          
وي . مطرح كـرد  ) م1890(» شناسياصول روان «در كتاب   ) م1910-1842(آمريكايي،  

 ذهني خود را به كمك آن شـرح دهـد           هاي  شيد تا برخي مفاهيم مورد نظر و تجربه       كو
  ).320: 1380رضايي، (

 زيـرا  را رد كـرد،  » رشتة فكر «و  » سلسلة فكر «يمز ابتدا اصطلاحاتي مانند     ويليام ج      
در حـالي كـه     . رسـاند   معتقد بود كه اين دو عبارت مفهوم پيوسـتگي را بـه ذهـن مـي               

Streamح  در اصطلاStream of Consciousness)  (The يا جريان سيال ذهن، در
 از عنوان سـيال ذهـن   اي است كه    لغت به معني رودخانه يا نهر است و در واقع استعاره          

  ).71: 1374ايدل ،( مورد نظر است
 بـه جريـان    (The Stream of Consciousness)     در زبان فارسي، معمولاً اصـطلاح 

رسد با توجه به      به نظر مي  .  است هن يا سيلان آگاهي ترجمه شده     سيال ذهن يا سيلان ذ    
  .تر باشد تعاريف ارائه شده، براي اين اصطلاح، جريان سيال ذهن از دو ترجمة ديگر جامع

هـاي بـو    بـرگ «با رمان كوتاه   » رد دو ژاردن  ادوا« جريان سيال ذهن به همت            شيوة
و »يرجينيا وولف و«ري نويسندگان همچون    پديد آمد و بر بسيا    ) 1888(» اند  چيده شده 

يـن شـيوه    گيـري از ا     بـا بهـره   » جيمز جويس «، اما در نهايت     تأثير نهاد » ويليام فاكنر «
نويسان جدي قرن بيستم بايد احساس كنند كـه فراخوانـده       چگونه رمان «نشان داد كه    

ان بشري  اند تا هنر خود را بيالايند و آن را در خدمت هشياري سرگردان و بي سك                 شده
  ).154: 1368آلوت، ( »در آورند
هـاي ايـن شـيوه اسـت، جريـان             جيمز جويس كه يكي از بهترين نمونه       اوليسيس     در  

خواننـده ظـاهراً    . گيـرد   شود و ناگهاني نيز پايـان مـي         سيال ذهن همواره ناگهاني آغاز مي     
ن جريـان دور    كند اي   هايي بي ارتباط هستند و گمان مي        ها پاره   كند كه جمله    احساس مي 

توان پي برد كه شـگردي        اما از طريق تداعي معاني مي     . شناختي است  شدن از منطق زبان   
  .)320: 1380رضايي، (ي آن نهفته است  گرايانه پردازي واقع كار آمد در شخصيت
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ها بدون منطقِ روشن و قابل فهـم           جريان سيال ذهن، احساسات و انديشه           در شيوة 
گـويي درونـي شخـصيت         شيوه، تك  در اين  .يابند   جريان مي  در ذهن شخصيت داستان   

گـويي روشـن كـه       بـر خـلاف تـك     . شود   دارد، نوشته مي   گونه كه در ذهن جريان     همان
نويسد، راوي در شـيوة سـيال         رون او را مي   كاري در ذهن شخصيت، د     نويسنده با دست  

از همـين   . كنـد   گذرد روايت مي    چه را كه در ذهن شخصيت مي      ذهن بدون دخالت هرآن   
  . روايت نامنسجم و گنگ استرو معمولاً

اي است كه خود آگاه و ناخودآگاه، زمان حال و گذشته و آينده،               پرواز فكر به گونه   «     
در . گـردد   هـا دشـوار مـي       شوند و يافتن رابطه     ها و احساسات درهم مي      حوادث و خاطره  

ها و عواطـف اسـت        هها، لحظ  واقع، جريان سيال ذهن مجموعة در هم و گسستة تداعي         
  ).46: 1382فلكي،( »گذرند گاه و ناخودآگاه از هم ميهاي خودآ كه در آن لايه

گونـه ارزش   شيوة جريان سيال ذهن بيش از آنكه به ملاحظات ساختاري، داراي هر           
پـذير   ور امتياز است كه بيش از هر گونة ديگري انعطـاف          ذاتي باشد، از اين لحاظ در خ      

يـنش  اي هنرمندانـه، درك و ب       شده است تا از رهگـذر شـيوه       است؛ در عين حال سبب      
نويسي رسوخ    ذهن و عواطف، به درون جهان رمان       هاي تري نسبت به حركت     بسيار ژرف 

  ).415: 1368آلوت، ( كند
طـور   ها و فكرهايي را كه بـه       ها، تداعي  ان سيال ذهن، نويسنده تمام احساس     در جري 

 بدون توجه به تفـاوت آنهـا در سـطوح      افتد، ق مي اتفاقي در ذهن شخصيت داستان اتفا     
در ايـن شـيوه، تـداعي       . كند  مختلف و بدون هيچ توضيح، تفسير يا تحليلي مكتوب مي         

  .آزاد نقش اصلي را در بيان احساس و افكار ذهني شخصيت بر عهده دارد
  زمان و جريان سيال ذهن 1-3-1-2

يال ذهن در عصر حاضـر      هاي جريان س    رمان  رمان و مخصوصاً   زمان، مهمترين خصيصة  
بخش در هر اثر ادبـي اسـت، امـا           كننده و انسجام    اين عنصر يكي از عناصر تعيين      .است

 عبـارتي  به مفهـوم جديـد آن يـا بـه    » زمان«آنچه در اين نوشته در كانون توجه است،        
زمان ذهنـي   . شود مي ناميده كه زمان حسي يا ذهني هم        مفهوم قرن بيستمي آن است    

 نيـست و جريـان نـامنظم        هاي ساعت مچي قابـل سـنجش        تيك تاك  يا زمان حسي با   
كند و گاهي يـك سـاعت در          از هيچ نظمي پيروي نمي    اين زمان   . خاطرات و رؤياهاست  
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گذشته و حـال و آينـده در ايـن    . كشد يا برعكس   ذهن يك شخصيت يك روز طول مي      
  .اند زمان غير قابل تفكيك

 به عبارتي زمان غير ساعتي، نقش بسيار زيادي يا» زمان«اين نوع از :  ايدل     به گفتة
اي از حـوادث پـشت        زمان به اين معني، رشـته     . گيري رمان مدرن داشته است      در شكل 

سر هم نيست؛ بلكه جريان دائمي در ذهن انـسان اسـت كـه در آن وقـايع گذشـته در                     
ان نـش » برگـسون «گونه كه    همان. شوند  زبان حال انديشيده مي   حركتي سيال، مدام به     

ي اسـت   ا  آورد و آگاهي تـداوم گذشـته        داد كه تجربه، ما را دايماً به قالبي جديد در مي          
  ).37: 1374ايدل، ( نامحدود در زمان حالي زنده

هـاي مكـانيكي سـنجيده       يـاس خـاص خـودش را دارد و بـا مقيـاس            اين زمـان مق        
ژان پـل   «. ورنـد   گذشته و آينده هر دو در ذهن انسان در زمـان حـال غوطـه              . شود  نمي

شـود،    اند و كشف مي   م  چه مي آنگاه آن «: گويد  مي» ر نظر فاكنر  زمان د  «مقالةدر  » سارتر
، از زبان   خشم و هياهو  فاكنر در فصل دوم رمانِ       ).383: 1386 سارتر،( »زمان حال است  

گفت زمان تـا      مي. كشند  يها زمان را م    گفت ساعت   پدرمان مي «: آورده است » كونتين«
ن تنهـا وقتـي زنـده       برندش، مرده است، زما     تق پيش مي    كوچك با تق  اي  ه  هوقتي چرخ 

  ).101: 1386فاكنر، ( »ها باز ايستد شود كه ساعت مي
نويـسد، رمـان را براسـاس همـين      اي كه با تكنيك جريان سيال ذهن مـي   نويسنده     

هاي سنتي، داسـتان بـر خطـي         ه اين دليل بر خلاف زمان در رمان       ب. نويسد  مي» زمان«
ناگفتـه  . كنـد   تقيم ناشي از انطباق حوادث يا توالي زمان ساعتي جريـان پيـدا نمـي              مس

واننـده نيـست،    نماند كه هدف نويسنده در اين نوع گزينشِ زمان، ابدا سرگرم كردن خ            
 م نويسنده نسبت به زمـان و فلـسفة        ناپذير است كه از درك و فه       بلكه وضعيتي اجتناب  

» بايـد «تـر، داسـتان او        ي روشـن  و بـه عبـارت    . دگيـر   هاي وي نشأت مي     غالب بر انديشه  
  .گونه نوشته شود اين

: گويـد   سارتر مي . كند  تر مي    سارتر مفهوم اين وضعيت اجتناب ناپذير را روشن        گفتة
موجبي براي هنرنمايي بشماريم؛ زيرا كه    هاي بي  ها را بازي   خطاست كه اين نابهنجاري   «

و اگـر صـناعتي كـه       ... كنـد   دلالت مـي  صناعت داستان همواره بر ديد فلسفي نويسنده        
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نمايد، بدين سبب است كه ما مفهـوم          بندد، در بادي امر، نفي زمان مي        فاكنر به كار مي   
  ).382: همان( »كنيم الي زمان مخلوط و مشتبه ميزمان را با تو

جريان سيال ذهن آثـار فـاكنر و        توان شش ويژگي را براي      طور كلي مي        در پايان به  
  :شوند بر شمرد  كه با اين تكنيك نوشته ميهايي رمان

هاي پيش از گفتار بـر گفتارهـاي عقلانـي برتـري دارد و                 در تكنيك سيال ذهن، لايه     -1
اني در نيامـده اسـت، نوشـته            آنچه در ذهن شخصيت جريـان دارد و هنـوز بـه گفتـار زبـ

  .شود مي
پاره در ذهن    و پاره شود و نامرتب      ر آميخته مي   در اين شيوه، گذشته چنان با حال د        -2

  .سرعت به كليت آن پي ببرد تواند بهان دارد كه خواننده نميشخصيت جري
كنـد، بـه هـيچ     ها شركت مي گويي ناي كلي كه گاهي در ميان تك      سوم شخص يا دا    -3

د؛ فقط گـاهي در رفتـار       كن  وگوهاي ذهني دخالت نمي   وجه در كيفيت و چگونگي گفت     
  .كند حال دخالت ميها و اتفاقات زمان  ديگر شخصيت

گويي دروني  آيد با تفكر و تك     هاي زماني كه در جريان سيال ذهن پديد مي          گسست -4
  .رسد ها كاملاً هذياني به نظر مي شخصيت همخواني دارد وگرنه، نوشته

           هاي معمولي با پديدة     ولي در قصه  افتد    اتفاق مي   » همزماني« در جريان سيال ذهن،      -5
  .يما جهموا» در زماني«
در .  دارند نه واقعيت عيني    هاي ذهني تعلق   ها به واقعيت    در جريان سيال ذهن، فعل     -6

 و   زمان به همين سبب مقولة   . يابند  كامل مي  با ضميرهاي شخصي معني       معمولاً نتيجه
  .اي دارد ها اهميت قابل ملاحظه ن گونه رما به كارگيري درست و هنرمندانة آن در اين

  
  دروني غيرمستقيمگويي  تك 2-2

 ديـد سـوم شـخص بـاز         تقيم، راوي، داسـتان را از زاويـة       گويي دروني غيـر مـس      در تك 
هـا بـا نقـل قـول مـستقيم و در       گويي دروني مستقيم كه جملـه   بر خلاف تك  . گويد  مي

ها با نقل قول غير       گويي جمله  شود، در اين نوع تك      شخص ارائه مي  نتيجه، از سوي اول     
  .گردد شخص بيان ميمستقيم و از ذهن سوم 

سي جز من راوي نيست كه بـه جـاي   شود كه اين سوم شخص راوي ك يادآوري مي      
. كنـد   گو مـي  داستان را باز  » او« ديد   به شرح ماجرا بپردازد، از زاوية     »من«كه در قالب    آن
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گويي درونـي خـود را    يعني تك. دهد  ه مي وي ذهنش را از منِ ديگرِ خود ارائ       در واقع، را  
 ديـد باعـث     جايي زاويـة   گويي دروني جابه   در اين نوع تك    «.كند  بيان مي » او «در قالب 
شـازده  ايـن مثـال از       ).50: 1382فلكي،(» شود  ي داستان و گاه بدفهمي آن مي      پيچيدگ
  :گويي است ي روشن براي اين نوع تك ا  نمونهاحتجاب

آينـة  . زداسـباب آرايـش خـانمش را بـه هـم            . شازده سرفه كرد و فخري كشو را كشيد        
. يـك طـرفش، خـانمش بـود و شـازده احتجـاب            . كوچك خانمش را برداشت، بازش كرد     

شيـشة  .  تنك بود و موهاي خانم پرپشت و سـياه     موهاي شازده . پهلوي هم ايستاده بودند   
هـا را و     تا چين نازك كنـار لـب        روي عكس را پاك كرد و خال خانمش را ديد و حتي دو            

وقتـي خواسـتم عينكـو بـذارم چـه          . زد  نـك تـار مـي     ها را كه پشت شيـشة عي       بعد چشم 
» ...من گفتم فخرالنساء باش، نگفتم كه همة اداهاي اونـو         «: گفت. اي راه انداخت    شنگه الم

   .)61 و 60 :1380گلشيري،(
 -او(ديد سـوم شـخص     از زاوية» زد شيشة عينك تار مي  «تا  » شازده سرفه كرد  «     از  
گـذرد و نويـسنده يـا         ين گفتار در ذهن فخري مـي       ا ولي همة . ستروايت شده ا  ) راوي

شخص بيـان   راوي دخالتي در آن ندارد؛ بلكه همان اول شخص است كه در قالب سوم               
كـه  » اي راه انـداخت     شنگه موقتي خواستم عينكو بذارم چه ال     «بلافاصله جملة   . شود  مي

ويي درونـي   گ ـ  گردد يعني از تك     ميه   رواي ارائ  -ادامة انديشة فخري است، در قالب من      
  .يابد گويي دروني مستقيم تغيير مي غير مستقيم به تك

 مطـرح  - راوي- اوگويي دروني غيرمستقيم، از آنجـا كـه داسـتان از زاويـة          در تك      «
رسـد كـه راوي       كند، بـه نظـر مـي        شود و راوي وجودش را در قالب ديگري بيان مي           مي

 مـشاهده   - نه راوي  -هن شخصيت وجود ندارد و خواننده همه چيز را از طريق بازتاب ذ          
حتي گاهي تشخيص . شود  ناميده مي20تابندهبه اين دليل، چنين شخصيتي باز. دكن  مي

گويي  چنين حالتي از تك   » روي پاسكال «. صداي راوي از صداي شخصيت دشوار است      
توانـد    زيرا ايـن نـوع گـزارش ذهنـي مـي          . نامد   مي »صداي دوگانه « يا   »دو صدايي  «را  

  ).55 و 54 :1382فلكي، ( » راوي و شخصيت باشد صداياي از آميزه
  
  )ها گويي انواع تك+ داناي كل( شيوة مختلط 3-2

براي بيان داستان بـه كـار       ) هر نوعش (گوييِ دروني     در اين شيوه، در عين حال كه تك       
. يابـد   ضور مـي  هـا ح ـ   گويي  لاي تك  ان داناي كل در لابه    شود، راوي نيز به عنو      گرفته مي 
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 عنـوان دانـاي كـل در         اين شيوه تعيين كننده است، همين حـضور راوي بـه           چه در آن«
  ). 56: 1382فلكي، (» هاي دروني است گويي ميان تك

        
  بررسي نوع روايت در شازده احتجاب. 3

 چندصـدايي و پويـايي رمـان كمـك          ديدهاي مختلف در رمان بـه تحـرك،        وجود زاويه 
جـا   تغييرات به« البته .  استشازده احتجاب رمان هاي بارز كند و اين خود از ويژگي  مي
مايه ساخته به آن عمق ببخـشد و        تواند يك داستان را غني و پر       موقعِ زاوية ديد مي    و به 
ن را  وجهي و هرمي شكل بدهد يـا ممكـن اسـت داسـتا            به آن ظرافت و طرحي چند     يا  

  ).83: 1382بارگاس،(» مخدوش نمايد و از هم بپاشد
: گـردد دود بـه ذهـن شـازده آغـازمي     با راوي داناي كل مح ـ   ه احتجاب شازدروايت       

اش فرورفته بـود و پيـشاني داغـش را روي دو سـتون               شازده توي همان صندلي راحتي    «
   ).7: 1380گلشيري،(» كرد دستش گذاشته بود و سرفه مي

 ذهـن   جـا در   ماند و جابـه     وفادارنمي كه خواهيم ديد، گلشيري به اين زاويه ديد       اما چنان 
ر ايـن داسـتان، مـدام بـا         د. هـا مـي سـپارد     كند و روايت را به آن      ها رسوخ مي   شخصيت

البته ورود و خـروج راويِ دانـاي كـل بـه ذهـن شـازده                . يمرويچرخش زاوية ديد روبه   
احتجاب و از ذهن شازده به ذهن فخري و دوباره سپردن روايت به راوي داناي كـل در         

ود كـه يـك كـل پيوسـته و زيبـا را             ش ـ دي انجام مي  نان با مهارت و هنرمن    اين رمان چ  
  .آفريند مي

روايت از داناي كل به :  نهم رمان  اتفاق مي افتد     اولين چرخش زاوية ديد در صفحة     
محركِ تداعي ذهـن شـازده، آواز       . يابد مفرد يعني شازده احتجاب تغيير مي     اول شخص   
  :هاست جيرجيرك

انتها بود، كلافي سردرگم كه در تمامي پهنة شب ادامه داشت،            ها نخي بي   آواز جيرجيرك 
 ...هـا را كيـپ بكـش       فخـري ايـن پـرده     « :گفـتم ...هاي هرز باغچه باشند،    شايد لاي  علف   

  )1380:9گلشيري،(
سـپس در   . گيـرد  اوي داناي كل روايـت را در دسـت مـي          در دو سطر بعد، دوباره ر          

رسـد راوي  ايت، با تغييـر لحـن راوي بـه نظـر مـي     پاراگراف بعد، بدون اشاره به فعل رو 
ه دهـان فخرالنـساء چ ـ    «: آورد ب است كه فخرالنساء را به يـاد مـي         اكنون شازده احتجا  
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يـد، فقـط چنـد دنـدان سـفيدش پيـدا            خند مـي  كوچك بود؛ آن قدر كوچك كه وقتي      
 -نـد ك آشـكار مـي   » گفتم« تا آنجا كه فعل    و اين روايت ادامه دارد    ) 10: همان(  ...شد مي

 ديد  تجاب است كه داستان را از زاوية       راوي شازده اح   -گونه كه به نظر رسيده بود     همان
  .كنداول شخص روايت مي

: شـود   كل محدود به ذهن شازده سـپرده مـي         ، دوباره روايت به داناي    12      در صفحة 
سـپس در   » ... ساغر يك زن برهنه بود، بـا موهـاي افـشان           شازده نگاه كرد، روي بدنة    «

دهد و تا يك صفحه و نـيم         هاردهم، چرخش زاوية ديد، روايت را به شازده مي         چ حةصف
روز . ت بـردار  كـنم، دس ـ   خواهش مـي  : گفتم« . است بعد، همچنان شازده احتجاب راوي    

 از آن پـس تـا صـفحة       . »...وي سر من   خود را گذاشت ر    اي؟ كلاهِ  دوم نشده شروع كرده   
يد سـوم شـخص از       د  كه روايت را با زاوية     شود روايت به راوي داناي كل سپرده مي       60

  :كند ذهن شازده بيان مي
هـا و    كرد و انحناي گونه    هاي سرد فخرالنساء گوشهاي شازده احتجاب را لمس مي         انگشت
  )15: همان(... ها چانه

و ) فخري(ل شخص  ديد سوم شخص به او     ، روايت مرتب از زاوية    85 تا   61     از صفحة 
ايت اول شـخص  چرخد كه در اين ميان، سهم رووم شخص مي ديد ساز فخري به زاوية 

 و شـازده احتجـاب روايـت را پـيش            راوي داناي كل   115 تا   85 از صفحة . بيشتر است 
تمـام  . كنـد   را راوي دانـاي كـل روايـت مـي          118ا   ت ـ 116برنـد و در نهايـت، از ص        مي

  .  ديد در جدولي به شكل زير نشان داده شده استهاي زاوية چرخش
  

      جدول تفكيك چرخش زاوية ديد در رمان شازده احتجاب     
 تعداد صفحه زاوية ديد اول شخص تعداد صفحه زاوية ديد سوم شخص

10 تا 7صفحات   
14 تا 13صفحات   

60 تا 15صفحات نيمة   
  *115 تا 61صفحات 
118 تا 116صفحات   

3 
1 

5/44  
5/4  
5/1  

12 تا 11صفحات : شازده  
15ة  تا  نيم14صفحات : شازده  
85 تا نيمة 61صفحات : فخري  
115 تا 85صفحات نيمة : شازده  

2 
5/1  
5/23  
5/29  

5/54 جمع 5/56 جمع   
111حجم كلي صفحات كتاب                  

www.sid.ir
www.sid.ir


18    

    
 

زيبا قلاوندي و  ليدكتر كاووس حسن      
  

تابستان8 و  7شمارة   138 8 ، بهار و 

 شخص و  اول شـخص        ديد هر چند خط يك بار ميان سوم        در اين صفحات، زاوية   * 
  .كدام جداگانه محاسبه شده استچرخيده و حجم هر

زاويه ديد درصد حجم روايت به تفكيك  نمودار 

50%

31%

22%

ناي كل   راوي دا
شازده راوي اول شخص  : 
راوي اول شخص  : فخري

         
گويي درونـي مـستقيم روشـن و          به دو شيوة تك    شازده احتجاب  روايت   طور كلي    به   
تر و با توجه به كل مـتن         با بررسي دقيق  . قيم بيان شده است   گويي دروني غير مست    تك
  روايت همين تكنيكي است كه گلشيري بـه كـار          ستان خواهيم ديد كه بهترين شيوة     دا

 از انسجام برخوردار است و در       دروني نسبتاً گويي   ، تك شازده احتجاب در  «: گرفته است 
  ).47 :1382فلكي،( »شود  رعايت ميآن منطق زباني و زماني نسبتاً

گويي شازده احتجـاب     خستين داستان، راوي داناي كل و تك      هاي ن در همان صفحه       
هاي سـيال ذهـن پنهـان بمانـد، بـراي       برخي مسائل را كه ممكن است به شيوهة رمان      

فخري ها تا حدود زيادي معرف شخصيت براي نمونه، اين جمله. كند آشكار ميخواننده
يابد كـه فخـري بـه جـاي         مي تيزبين در همان نگاه اول در      و فخرالنساء است و خوانندة    

  :كندفخرالنساء براي شازده ايفاي نقش مي
چينـد  بندش را ببندد و ميز را ب       تا فخري بلند شود و لچكش را روي سرش بيندازد، پيش          

لچـك را تـوي جيـب       ! و وقتي شازده دستش را شست و خشك كرد و داد زد فخرالنساء            
روي آينه بنشيند و تندتند صـورتش         بگذارد، پيراهنش را عوض كند، روبه      پيشبند فخري 

روي شـازده بنـشيند، شـامش را بخـورد و            كند و برود توي اتاق غذا خوري روبـه        را بزك   
 را جمع كند و بـشويد و فخرالنـساء خـودش را بـزك               ها شازده كه رفت بالا، فخري ظرف     
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خوابي : هاي شب پيدايش شود و آهسته بگويد       كند و برود توي اتاق خواب تا شازده نيمه        
   ).9 و 8: 1380گلشيري،(فخرالنساء؟ 

اي كـل بـا زاويـة     60 تا 15 شد، از صفحة    گونه كه گفته       پس از آن نيز همان      راوي دانـ
د  ه ذهن شازده احتجاب، داستان را بدون پيچيدگي روايت مي         ديد سوم شخص محدود ب      .كنـ

. كنـد  هـا را مـنظم نقـل مـي        راوي مـاجرا  . ها ساختار منطقي و منظم دارنـد      جا جمله  همه
. آينـد هاي شازده نيز چيزي جز يادآوري خاطرات نيست كه منظم به ذهن مـي              گويي تك

  :هاست هاي زير تنها يكي از آن نمونهپيوستگي جمله
 تو پدرسوخته، بيرونش كردي تا برود اين طـرف و آن طـرف بنـشيند و بگويـد شـازدة              و

ام را كـشتم،    طور با دست خودم مادر سـليطه        بزرگ، كه من، چه كارها كه نكردم، كه چه        
: هاي آقا گفـتم   المؤمنين و المؤمنات و به نوكر     الاسلام و كهف  ةكه من رفتم در خانة حج ـ    

   )21: مانه(...  بگوييد بيايد بيرون
. كنـد  و راوي متن را مغشوش مـي        ديد هاي بيش از اندازة زاوية          ولي گاهي چرخش  

 چند ماجراي مهم از ذهن شـازده        20 تا   17  از صفحة  -ر مثال در طول سه صفحه     طو به
 يـادآوري   .)17 :همـان (» تواند بپـرد؟   اگر چشم گنجشكي را دربياورند تا كجا مي       «گذرد؛  مي
سپس پـدربزرگ   . آورده است ميا را در    ه راي سرگرمي چشم گنجشك   ه جد كبير ب   اينك

خواهد روي صندلي بنشيند، ولي شازده صندلي را بـه          آيد و مي  از قاب عكس بيرون مي    
بلافاصله ذهن شازده به يـاد يهـودي        . همراه اموال ديگري به يك يهودي فروخته است       

كه را براي پدربزرگ توجيه كند خواهد ماجرا كند، سپس ميافتد و با او بگو مگو ميمي
  ).19 :همـان (» تو حتي از سر اين يكي هم نگذشـتي؟        «: زنددهد و داد مي   پدربزرگ اجازه نمي  

افتد و افلـيج    ز اسب مي  آورد كه ا  چي را به ياد مي     د ازآن شازده احتجاب مراد كالسكه     بع
يـب   و ترت  يلها در ذهن شازده احتجاب بـدون تـوا        جا شدن مكرر صحنه   بهجا«. شودمي

 او موجـب  هاي هني غير عادي و پيچيـدة ايندها با فر  جايي  زماني و درآميختن اين جابه    
ايد گفت اين آشـفتگي ظـاهري       ب. شده است، رمان شازده احتجاب آشفته به نظر برسد        

هاي متفاوت و گنجاندن آنها بـه صـورت متـراكم در             گلشيري از تكنيك   نتيجة استفادة 
گـذاري و اسـتفاده از       هـاي مربـوط بـه نـشانه        غياب شـگرد   درفضايي محدود است كه     

سـازد   گان را سـر در گـم و آشـفته مـي        امكانات حروف مختلف چـاپي، بيـشتر خواننـد        
  ).232 :1387بيات،(
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 گـويي درونـي غيـر مـستقيم        يحي كه پيش از اين در پيوند با تـك         با توجه به توض        
را در  ) دانـاي كـل   (سـوم شـخص     ي  ها ضـمير   اگر همـة   85 تا   61آورده شد، از صفحة     

هـاي   يم، نه تنها هيچ پيچيدگي در گفتـه      ي فخري تبديل به اول شخص كن      ها گويي تك
داند كه فخري در حـال       خواننده مي . روشن و دريافتني است   فخري نيست، بلكه بسيار     

دام ذهن فخـري را     ياد آوري خاطراتي است كه در گذشته اتفاق افتاده است و اكنون م            
  .دهدراوي مي-راوي مدام جاي خود را به او-در واقع من. دارد غول ميبه خود مش

مربـوط  جا كـه    ربوط به زمان حال است، از زاوية ديد سوم شخص  و هر            جا كه م       هر
الي كه در ح.  ديد اول شخص، يعني فخري، بيان مي شودبه زمان گذشته است از زاوية

. گويـد  راوي سـخن مـي    -ام از زبان مـن    اوي مد ر-شود كه او  يافته مي  در با اندكي درنگ  
هـاي ديگـر      و برخـي از داسـتان      شـازده احتجـاب   ي  يكي از عللي كه باعـث پيچيـدگ       «

كدام شخصيت  كارگيري همين شيوه است كه گاه مشخص نيست         شود، به گلشيري مي 
شـود و   يت بيان مي  كه روشن نيست، داستان كجا از سوي شخص       گويد و يا اين   سخن مي 

هـا   دانسته شود كـه اكثـر ايـن پراكنـدگي          اما اگر    ).54: 1382فلكي،(» كجا توسط راوي  
به نظـر   . شودتر مي هاي گلشيري ساده   روني غير مستقيم است، فهم داستان     گويي د  تك
گـويي درونـي     بـه شـيوة تـك      85 تـا    61هاي فخري از صـفحة       گوييرسد تمام تك  مي

هاي فخري ضروري به نظر  گويي كاربرد اين تكنيك در تك  . شده است غيرمستقيم بيان   
دانيم كه شازده احتجاب كه در زمان زنده بودن فخرالنـساء محبتـي از وي     مي. رسدمي

از آن  . شـود  او با فخري همبستر مـي      ، پس از مرگش حتي در حضور جنازة       نديده است 
 خـود را بـه هيـأت فخرالنـساء دربيـاورد؛ مـدام              خواهد كه كـاملاً   پس نيز از فخري مي    

 ؛ شراب بخورد و حتي خـالي مـصنوعي گوشـة           سفيد فخرالنساء را بپوشد    هاي تور  لباس
. فخـري نقـش فخرالنـساء را بـازي كنـد          . لبش بگذارد تا يكسره شبيه فخرالنساء شـود       

  : فخري بايد هر لحظه بايد منتظر باشد تا شازده صدا بزند
ميز را  بندش را ببندد و      تا فخري بلند شود و لچكش را روي سرش بيندازد، پيش          ! فخري

لچـك را تـوي     ! بچيند و وقتي شازده دستش را شست و خشك كرد و داد زد فخرالنساء             
جيب پيشبند فخري بگذارد، پيراهنش را عوض كند، رو به روي آينه بنـشيند و تندتنـد                 

روي شـازده بنـشيند، شـامش را         صورتش را بزك كند و برود توي اتـاق غـذاخوري روبـه            
ها را جمع كند و بشويد، و فخرالنساء خودش را       ي ظرف بخورد و شازده كه رفت بالا، فخر      
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: هاي شب پيدايش شود و آهـسته بگويـد         بزك كند و برود توي اتاق خواب تا شازده نيمه         
  )9 و 1380:8گلشيري،(خوابي فخرالنساء؟ 

و فخري  بيند  در زمان حال، فخري جاي خودش نيست؛ پس، از نگاه فخرالنساء مي                
 در حـالي كـه وقتـي بـه گذشـته بـر              .گويد اش سخن مي   ه در باره  برايش فردي است ك   

فخرالنـساء ايـن    : گه  مي«: گويد ري مي شود و از زبان خودش سخن مي        گردد خود فخ   مي
فخري وجود خـود را     ). 62:همان( »ام من كه فخرالنساء نيستم؛ من فخري     . حرفا از تو قبيحه   

دو نمونـة زيـر   . ز دست داده اسـت احتجاب ابا بازي كردنِ نقش فخرالنساء براي شازده      
پس اقلا يكي را بياورد كه با من همزبان « :كنداي آشكار اين ادعا را اثبات اثبات مي    گونه به

آن وقت من   «: اين جمله از زبان فخري است و ديگر        .)72: همان(»...باشد، اگر فخري بودش   
 »ن خانـه بـا ايـن ديوارهـا        و فخري، نه، من و فخرالنساء، دو تا زن تنها، صبح تا شب تـوي اي ـ               

  ). 78: همان(
زند كه انگار   اي حرف مي  گونه  از ياد برده و به     گويي، فخري خود را كاملاً         در اين تك  

فخري مدام در تضاد شخصيت خود با شخصيتي كه نقش آن . فخري كس ديگري است
  : كند قرار داردازي ميرا ب

كرد، اسباب آرايـش خـانم      بود كه گريه مي   روي آينه، توي آينه هنوز فخري        نشستم روبه 
. خانم تـوي آينـه نبـود   ...روي ميز بود، جلو آينه موهايم را شانه زدم، بعد خال را گذاشتم          

   .)84 :همان(كردم، مثل خانمم كاش سرفه مي. كردگريه نمي.فخري بود
فخـري در ذهـن و       متناسـب بـا چـرخش شخـصيت           ديد دقيقـاً       پس چرخش زاوية  

 ديـد سـوم     گفته شد اگر گاهي سخناني از زاويـة       طور كه پيشتر     ست و همان  حركات او 
، با ايـن تفـاوت كـه        گويداقع خود فخري است كه سخن مي      شود، در و  شخص بيان مي  

  : كند اين تكنيك را آشكار ميمونة زيرن. بيندمي» شخص سوم«خود را در قالب يك 
هـاي   انگـشت ! هـا  اين انگـشت  . گههنوز تن : يكي دستش كرد  ها را برداشت و يكي    دستبند

آخر وقتي آدم از صـبح تـا شـب بـا ايـن همـه                ...هايش ناخن. خانم كشيده و سفيد بودند    
ها را توي آينه نگاه كرد و فضاي كنار بخاري را كه فخري هنوز آنجا،            برق دستبند ... ظرف

دش هاي سر داشت دست. شازده توي تاريكي ايستاده بود : پشت سر خانمش، ايستاده بود    
دسـتم را گذاشـتم روي      . آهسته رفـتم نـزديكش     آهسته. كشيدرا به تن برهنة فخري مي     

شـازده  . شازده، قباحت دارد، پس اقـلاً مثـل جـد كبيـرت عقـدش كـن               : اش، گفتم شانه
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دستش را دور كمـر مـن، دور كمـر فخـري،            . بوسيدبرنگشت، داشت گردن فخري را  مي      
پـس اقـلاً ببـرش روي       : گفـتم . ود، فخرالنساء ش ام نمي من كه بچه  : گفت. حلقه كرده بود  

از اتاق آمدم   . باشد، تو يك كم حوصله داشته باش      : شازده گفت . شودتخت، اينجا كه نمي   
  .)69: 1380گلشيري، (هنوز آن گوشه، توي تاريكي به هم پيچيده بودند . بيرون

 در  -شـند توانـستند با  گونـه كـه مـي       آن -ها تر شدن مقصود، فعل   ك براي روشن  اين     
  :شوندنويسي ميها بازجمله

ايـن  . هنوز تنگـه  ): دستم كردم (يكي دستش كرد    و يكي ) برداشتم(ها را برداشت    دستبند
آخر وقتـي آدم از صـبح تـا         ...هايش ناخن. انگشتهاي خانم كشيده و سفيد بودند     ! انگشتها

ضاي كنـار   و ف ـ ) كـردم (ها را توي آينـه نگـاه كـرد          برق دستبند ... شب با اين همه ظرف    
): بـودم (، ايـستاده بـود   )خـانمم (هنوز آنجا پشت سر خـانمش  ) من(بخاري را كه فخري    

) مـن (هاي سردش را به تن برهنـة فخـري           شازده توي تاريكي ايستاده بود، داشت دست      
شـازده،  «: اش، گفـتم دستم را گذاشتم روي شانه    . آهسته رفتم نزديكش   آهسته. كشيدمي

شـازده برنگـشت، داشـت گـردن        . » جد كبيرت عقـدش كـن      قباحت دارد، پس اقلاً مثل    
: دستش را دور كمر من، دور كمر فخري، حلقه كرده بود، گفت           . بوسيدرا مي )من(فخري  

روي تخت، اينجـا    ) مرا ببر (پس اقلاً ببرش    «: گفتم» شود، فخرالنساء ام نمي من كه بچه  «
. از اتاق آمدم بيـرون    . »باشد، تو يك كم حوصله داشته باش      « :شازده گفت . »شودكه نمي 

  .هنوز آن گوشه، توي تاريكي به هم پيچيده بودند
 سـي و دو    يعنـي جمعـاً    115 تـا    85 و نيـز از      15  تا نيمة  14 و   12تا  11     از صفحة   

ري خـاطرات  هاي شازده احتجـاب اسـت، چيـزي جـز يـادآو           گوييصفحه و نيم كه تك    
هـاي شـازده     گـويي  واقـع، تـك    اختاري منطقي دارند و در    ها س  نيست كه همة يادآوري   

ير اين معني را بهتر نـشان       هاي ز نمونه. گويي دروني مستقيم روشن است    احتجاب، تك 
بلكـه   ،هـاي خـويش اسـت      واقف بـه گفتـه     در اين قسمت شازده نه تنها كاملاً      . دهدمي

  : كنديرون كردن پدر فخري مرور ميدلايل منطقي را در ذهن خود براي ب
آمده بود كه من و دختـرم       ! چه آدم سمجي بود   . ودم باز زن گرفت   حيدرعلي توي خانة خ   

شـد  نمي. انداختمش بيرون . »هر كس دخترم را خواست بايد من را هم بخواهد         . با هميم 
هاي پير پـدرش     دادم وقتي فخري آن ريش توپي سپيد و قد كوتاه و دست           اگر راهش مي  

تا دو سال بعد    . وب كاري كردم  خ. فهميد كه فخري است، فخرالنساء نيست     ديد مي را مي 
: گفتم. شومروم عارض مي  اگر فخري را عقد نكني مي     : گفت. دادمپولش مي . هم زنده بود  
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... رسـاندم  اش را سر موعـد مـي      هر ماه مقرري  . پولش دادم . خواهي بكن برو هر غلطي مي   
  )93: همان(

  :تآوري خاطرات فخرالنساء اس زير، شازده در حال ياد     در نمونة
همـه   توي اين خانـه و ميـان ايـن        ! اي؟ خيلي عجيب است   خسرو خان سرخ شده   «: گفت

دانـست؟ بـا منيـره      از كجـا مـي    » ...حتمـاً ! هم تو با اين قد و شمايل       آن. عترت و عصمت  
» ...كردي؟ دو زانـو روي تخـتش نشـسته بـود          بازي مي : پدربزرگ گفت ... خاتون كه فقط  

   )95: همان(
دهد ولي كاملاً واقف است كه از قبل به فخرالنساء          ي را ادامه مي   گويسپس شازده اين تك   

  ).97 :همان (»خاتون رسيدم؟ چرا به منيره«: پرسدانديشيده است و از خودش ميمي
  
  گيري نتيجه. 4

طور مـنظم    هاي آن به   منسجم و ساختمند است كه تمامي بخش       رماني   شازده احتجاب 
تحريـر اول   «: هرچند بـه گفتـة خـود گلـشيري        . دانو منطقي در جاي خود قرار گرفته      

كـرد و   آدمـي كـه نشـسته بـود و سـرفه مـي            :  چند صفحه بيشتر نبـود     شازده احتجاب 
 امـا   ).15: 1380گلـشيري،   (» مـرد آمد و دست آخر آن شب بايد مي       خاطراتي يادش مي  

 شايد به دليل اعتقاد گلشيري بر ضرورت توجه به طـرح داسـتاني بـا چـارچوبي كـاملاً               
 از طرحـي منـسجم برخـوردار        هاي سيال ذهن   يده، اين اثر بيش از ديگر داستان      انديش

  ).242 :1387بيات، (شده است 
عامل اصلي در هر واقعه نه خود واقعه كه راوي يـا حـداقل              «:      گلشيري معتقد است  

شـازده   در رمـان     ).30 :1380گلـشيري،   (» نگـريم عـه مـي   منظري است كه از آن به واق      
 تواند نقش نويسنده را در داسـتان      جا كه مي  ، همواره گلشيري سعي كرده تا آن      باحتجا

هـاي درونـي    گـويي اننده بگذارد تـا از طريـق تـك     خو رنگ كند و تحليل را به عهدة      كم
 شيري از آن بـه رابطـة  منظـري كـه گل ـ   «. نها به داوري بنشيند   ها و ذهنيات آ    شخصيت

هـاي متعـدد و      ارويي مخاطـب اثـر بـا روايـت         به روي  نگرد، بيشتر خواننده و داستان مي   
 ذهنيـات شخـصيتي واحـد در فـضايي          ز رخدادي واحد معطوف است، نه ارائـة       موازي ا 

ولي بـا بررسـي دقيـق ايـن         ). 239 :1387بيات، (»ي از ابهام و ترديد و عدم قطعيت       حاك
و ثر راوي دانـاي كـل حـضور دارد          شود كه در صفحات زيادي از اين ا       رمان دريافته مي  
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زيبا قلاوندي و  ليدكتر كاووس حسن      
  

تابستان8 و  7شمارة   138 8 ، بهار و 

. گويي مستقيم روشن استفاده شده است     جا كه راوي داناي كل حاضر نيست، از تك        هر
ايـن  بررسي دقيق روايت در     . كنداين پديده امكان دخالت كامل را از خواننده سلب مي         

ها كارآمد نبوده است، داناي كل روايت داسـتان را           گويي دهد كه هرجا تك   اثر نشان مي  
  . بر عهده گرفته است

 اسـت،  هاي جريان سيال ذهـن  سخن آخر اينكه روايت در اين رمان به شيوة رمان              
  . هاي جريان سيال ذهن را ندارد نظمي رمان اما اغتشاش و بي

  
  ها نوشت پي

1- Monologue  
2- Interior monologue 
3- Stream of consciousness 
4- Association of ideas 
5-  Indirect Interior monologue  
6- Free indirect style speech 
7-Mixtuer method 
8-Clear Indirect Interior monologue  
9- Unclear Indirect Interior monologue  
10- Doriet chon? 
11- William James 
12- Principles of psychology 
13- Chain of thought 
14-Train of thought 
15- Edward Do Jurden  
16- Lourels Have Been cut 
17- Virginia Wolf 
18- William Faulkner 
19- James Joyce 
20- Ulysses 
21- Pre speech levels 
22- Rational Verbalization 
23- Synchronicity  
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